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 چکیده
 فعلتوان به مرکز ثقل جمله است و از این جهت که در مبح  صرف به شکل مستقل می ،فعل

مورد تأکید است. در این پژوهش، به بررسی ساخت فعل  بیش از مبح  نحو ،پرداخت، در صرف
ت شهرستانما شود های لاهیجان و سیاهکل( پرداخته میضی در گویش گیکلی شرق گیلان )با محوری 

ه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت و  ظ و شیوۀ گویش گویشوران این منطقه مورد توج  و  تلف 
در که توصیف دقیق ساختار فعل ماضی در گویش گیلکی شرق گیلان است؛ لذا تلاش بر این است 

 و های نفی، نهیهای فعلی، نشانهوص مباحثی از قبیل ساخت و کارکرد فعل ماضی، شناسهخص
های لاهیجان و سیاهکل( توصیفی دقیق و علمی استمرار در گویش گیلکی شرق گیلان )شهرستان

ده به همین منظور، برای ارائۀ مثال، از افعال ساده، پرکاربرد و نزدیک به زبان فارسی استفا .ارائه شود
ان و سیاهکل( و زبان فارسی باید گفت میان گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیج شده است.

های آوایی و ساختاری و واژگانی بسیاری دیده هایی از لحاظ وجه و نمود وجود دارد و تفاوت تفاوت
 شود.می
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 مقدمه .1
های حاشیۀ دریای خزر قرار دارد و های ایرانی است که در گروه گویشز گویشگویش گیلکی یکی ا

م میدر بخش وسیعی از گیلان و بخش شناسی و شود. از دیدگاه زبانهایی از مازندران بدان تکل 
هایی همچون تالشی و تاتی که در گیلان رواج دارند، همگی آواشناسی تاریخی، گویش گیلکی و گویش

ق دارندنبه شاخۀ زبا این گویش، به دو گویش (. 142: 1378ارانسکی،  ر.ک.)های شمال غربی ایران تعل 
شود. گویش گیلکی غرب در شهرهایی همچون عمدۀ غرب )بیه پس( و شرق )بیه پیش( تقسیم می

و گویش گیلکی شرق در امتداد دریای خزر در  ؛جوار، خمام، بندر انزلی، فومن و نواحی همرشت
م میوستاهای مناطق شرقی این استان و نیز قسمتشهرها و ر  شود. هایی از مازندران تکل 

شود. از های این گویش، از دو جهت احساس میامروزه، ضرورت مطالعه در مورد ساختار فعل
های ایرانی در معرض خطر نابودی تدریجی قرار سویی، گویش گیلکی، همچون بسیاری از گویش

تهای این گویش، میها و توصیف مقولۀ فعلجمع آوری دادهدارد؛ بنابراین، ضبط و  های تواند از اولوی 
شناسی و حفظ این گویش مطالعات زبانی به شمار رفته و کمک شایانی به پژوهشگران حوزۀ گویش

توان مرکز ثقل آن جمله برشمرد و تنها جزء کلام است که از نماید. از سویی دیگر، فعل هر جمله را می
ل شخص، دوم شخص و سوم شخص، احی  ش ز حی  شمار به مفرد و جمع صرف خص به او 

های دیگری چون زمان )مضارع، ماضی، آینده(، وجه شود. افزون بر این، فعل دارای خصیصه می
)اخباری، التزامی، امری(، نمود )ساده، مستمر(، نشانۀ نفی و پیشوندهای تصریفی نیز است که این 

وحیدیان کامیار و  و67:  1385ر.ک. طبیب زاده، )شود از اجزای دیگر جمله دیده نمییک ها در هیچخصیصه

تار فعل در گویش گیلکی جا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص ساخ. لذا، از آن(35: 1383عمرانی، 
های لاهیجان و سیاهکل( صورت نگرفته است و وجوه اشتراک فراوانی با سایر )شهرستانشرق گیلان

ویژه نواحی شرق گیلان دارد، بررسی و توصیف دقیق عنصر فعل در این های گویش گیلکی بهگونه
  های ساختاری گویش گیلکی راهگشا باشد.تواند در شناخت بسیاری از ویژگیگویش می

 
 پیشینۀ پژوهش  .1-1

که در هیچ پژوهش مستقلی، به موضوع بررسی ساخت فعل ماضی در گویش گیلکی شرق  ا وجود اینب
ها، موضوعاتی های لاهیجان و سیاهکل( پرداخته نشده است، در برخی از پژوهشیلان)شهرستانگ

 گردد:ها اشاره میمرتبط با این حوزه انجام گرفته است که به آن
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به « تحلیل ساختاری فعل در گویش گیلکی کلاردشت»ای با عنوان ( در مقاله1367یدالله ثمره )
نامۀ خود  ( در پایان1371یش پرداخته است. مصطفی حقیری لیمودهی )بررسی و تحلیل فعل در این گو

به بررسی مواردی از گروه اسمی « سرا وه اسمی و فعلی گویش گیلکی صومعهبررسی گر»تحت عنوان 
های گیلان ماضی نقلی در گویش»ای با نام ( در مقاله1379و گروه فعلی پرداخته است. گیتی شکری)

وی همچنین در  ،نوعی ماضی نقلی که در این مناطق رواج دارد، پرداخته استبه بررسی « و مازندران
به « ب و اسنادی گویش گیلکیبررسی برخی تغییرات در افعال مرک  »( با عنوان 1380ای دیگر )مقاله

ای با ( در مقاله1381بررسی این مقوله از افعال گویش گیلکی پرداخته است. احمد سمیعی گیلانی )
های گیلکی را معرفی کرده پیشوند« هاشناسی آنهای بازفعل در گویش گیلکی و راهدهای پیشون»نام 

ها و مادۀ فعل در ریشه»ای با نام ( در مقاله1387پور )علیاست. محرم رضایتی و جهاندوست سبز
یش ها در این سه گوهای فعلها و مادهای ریشهبه بررسی مقایسه« های تاتی و تالشی و گیلکیگویش

نوعی خاص از ماضی نقلی »ای با نام ( در مقاله1391اند. محرم رضایتی و معصومه غیوری )پرداخته
اند که در مناطق حاشیۀ ای از ماضی نقلی اشاره کردهبه گونه در ضمن مقاله« فردوسی ۀدر شاهنام

ان میر هاشمی جورشری )دریای خزر به کار می د حن  پیشوند »ت عنوان ای تح( در مقاله1391رود. سی 
های به بررسی نقش این پیشوند در صورت ،«سادۀ گیلکی از تکوین تا تصریف ۀ/ در گذشت  bv-/فعلی

هایی که در خصوص گویش مختلف فعل در گویش گیلکی پرداخته است؛ همچنین بخشی از کتاب
های ان به کتابتوهای گیلکی اختصاص دارند. از این میان میاند به بررسی فعلگیلکی منتشر شده

( از نادر جهانگیری و 2006«)گویش لاهیجان»( از آرتورکریستین سن، 1374«)گویش گیلکی رشت»
 ( از مسعود پورهادی اشاره کرد.1387«)زبان گیلکی»

 
 حث و بررسیب .2

گانه بر واقع شدن امری های سهها در یکی از زمانای است که به تنهایی یا به یاری وابستهکلمه ،فعل
هوشنگ »و « فریدون رفت»شود. مانند کند و یا امری است که به امر دیگری اسناد داده میلت میدلا

ل آن است به« زیرک»به یاری « است»و « فریدون»به « رفت»که « زیرک است هوشنگ  که مکم 
نبۀ های فعل، همراهی آن با سه جترین ویژگی. از مهم(73: 1383فرشیدورد،  ر.ک.)اسناد داده شده است

 توان گفت:وجه، نمود و زمان است که در تعریف هر یک می
ت بیان مفهوم  را به اعتبار ها فعل»: (moodوجه ) را  ند یا وقوع و حالت آننکه خبری را برساکیفی 

از یکی از سه وجه اخباری، التزامی و  ؛ندند یا فرمانی را برسانبا احتمال و شرط یا جز آن همراه کن
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های فعلی است که تلقی گوینده را از حالت از مقولهوجه، . (71: 1384)انوری، «آورندیامری به شمار م
 ایی باشد. تواند دارای وجه اخباری، التزامی، امری و تمن  دارد. از این نظر فعل میسخن بیان می

های فعل را از لحاظ دلالتش بر آغاز و دوام و پایان و کمال و نقص ویژگی»:(aspectنمود )
نوق در . انواع نمود (241: 1388)فرشیدورد، «گویندنمود آن می ،وع آن و از نظر ارتباطش با زمانی معی 

 ند از:      گویش لاهیجان و سیاهکل عبارت
 خوردم. ثال:م ،نمود ساده: فعل در یک نقطه از زمان انجام گرفته است

 نویسم.   می ثال:م، ر داشته استزمانی در گذشته یا حال استمرا ۀنمود استمراری: فعل در یک دور 
مثال:  ،جریان یا مستمر: فعل در یک مرحلۀ زمانی در گذشته یا حال در حال انجام بوده است نمود در

 خورم.نوشتم ، دارم میداشتم می
 ام. ل: نوشته بودم، خوردهامث ،نمود کامل: عمل فعل به طور کامل انجام گرفته و به پایان رسیده است 

مثل بسیاری از فعل در گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل(  (:tenseزمان )
 شود.به ماضی، مضارع و آینده تقسیم می( tense)های دیگر، از نظر زمان  گویش

در این گویش، سه وجه اخباری، التزامی و امری وجود دارد. وجه در این گویش، همانند دیگر  
فاقد نشانه است و از  ،ست. همچنین نمود نیز در این گویشهای گویش گیلکی بدون نشانه اگونه
 های این گویش بردادن نمود استفاده نمی شود. از این رو، در بررسی فعل خاصی برای نشان ۀنشان

رسیم: ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، اساس وجه، نمود و زمان به این تقسیم بندی می
 اخباری، مضارع التزامی، مضارع در جریان و آینده.ماضی بعید، ماضی مستمر، مضارع 

 ماضی مطلق )ساده( .2-1
ها که در هر صیغه تغییر پیدا کرده و مفهوم ماضی با افزودن شناسه ۀدر فارسی، ماضی ساده از ماد

چیزی به جزء ثابت  ،شود و فقط در سوم شخص مفردافزاید، ساخته میشخص و عدد را به فعل می
گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل(، از  در (.25:  1373خانلری،  ر.ک.)دشوافزوده نمی

ماضی، فعل ماضی مطلق ساخته  ۀ( به مادəm ،i ،im ،in ،ənهای ماضی مطلق)پیوستن شناسه
 ,/ /bə /bi/, bo/,های آوایی آن یعنی// یا دیگر صورتbvساده باشد پیشوند / ،شود. اگر فعل می

bu// بخوردیم مثال: ؛شودفعل به آغاز آن افزوده می ۀماد ۀواک هماهنگ با. 

+      im    =bəkatim   kat           +bə 
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 صرف فعل ماضی مطلق زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

bəkatim bəkatəm ل شخص  او 

bəkatin bəkati دوم شخص 

bəkatən bəkat سوم شخص 

 ۀشود و نشان های آوایی آن( حذف مییگر صورتا د/ )ی nvمنفی شود، پیشوند / اگر فعل مطلق،
گیرد که با نشانۀ آغاز فعل قرار میدر   nə، ni، no، nu ،یعنی ؛های آوایی آنیا دیگر صورت /naنفی/

 «: nuxotənنخوابیدن: »نفی اصلی تفاوت معنایی ندارد؛ به عنوان مثال، صرف فعل 

 صرف فعل ماضی ساده منفی زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

nuxotim nuxotəm ل شخص  او 

nuxotin nuxoti دوم شخص 

nuxotən nuxot سوم شخص 

یا دیگر / baپیشوندی باشد، برخلاف ساختمان فعل ساده، پیشوند/ ،اگر ساختمان فعل
/ baشود، به بیان دیگر پیشوند فعلی، جایگزین پیشوند /های آوایی آن، به آغاز فعل افزوده نمی صورت

 :«vəgərdəs» بن ماضی: با «برگشتن:  vəgərdəsən»صرف فعلبه عنوان مثال، شود؛ می
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 صرف فعل ماضی مطلق پیشوندی زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

vəgərdəsim vəgərdəsəm ل شخص  او 

vəgərdəsin vəgərdəsi دوم شخص 

vəgərdəsən vəgərdəs سوم شخص 

های پیشوندی به صورت / که همواره در فعلna/نفی  ۀنشان ،منفی باشد ،اگر فعل پیشوندی     
/nبرنگشتن: »گیرد؛ به عنوان مثال، فعل شود پس از پیشوند قرار می/ ظاهر میvəgərdəsən»:  

 صرف فعل ماضی مطلق پیشوندی منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

vənəgərdəsim vənəgərdəsəm ل شخص  او 

vənəgərdəsin vənəgərdəsi  شخصدوم 

vənəgərdəsən vənəgərdəs سوم شخص 

ب باشد اگر   های آوایی آن / یا دیگر صورتbaبه هنگام صرف، پیشوند / ،ساختمان فعل، مرک 
قهر »شود؛ به عنوان مثال، فعلگیرد و همکرد همانند فعل ساده صرف میپیش از همکرد قرار می

 :«qâr bogudənکردن: 
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 زیلکی شرق زیلانصرف فعل ماضی مطلق مرکّب زویش 

  مفرد جمع

qâr bogudim qâr bogudəm ل شخص  او 

qâr bogudin qâr bogudi دوم شخص 

qâr bogudən qâr bogud سوم شخص 

ظ در این گویش تغییرات آواگاهی در برخی صیغه شود؛ به عنوان یی دیده میها برای سهولت تلف 
                 qâr bodəm قهر کردم                            مثال: 

شود و نشانۀ های آوایی آن حذف می/ یا دیگر صورتbaب، منفی باشد پیشوند/اگر فعل مرک  
  قهر»گیرد؛ به عنوان مثال، فعل: های آوایی آن پیش از همکرد قرار می/ یا دیگر صورتnaنفی /
 «نکردن

 صرف فعل ماضی مطلق مرکّب منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  دمفر جمع

qâr nogudim qâr nogudəm ل شخص  او 

qâr nogudin qâr nogudi دوم شخص 

qâr nogudən qâr nogud سوم شخص 

ماضی مطلق در گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل( با ماضی  تفاوت ساخت فعل 
تفاده های آوایی آن اسر صورتیا دیگ bv/مطلق در فارسی این است که در فارسی، از پیشوند /

شود. در حالی که این پیشوند در شود و در ساخت آن از مادۀ ماضی به همراه شناسه استفاده می نمی
رود. این کارکرد پیشوند های ماضی ساده به کار میگویش گیلکی لاهیجان و سیاهکل در ساخت فعل

/bvاز  .شودیهای گویش گیلکی شرق و غرب دیده مهای آوایی آن در همۀ گونه/ و دیگر صورت
های ساخت ماضی مطلق در گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل( با ماضی دیگر تفاوت
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مطلق در فارسی این است که صیغۀ سوم شخص مفرد در فارسی، شناسه تهی دارد؛ در حالی که در 
 گیرد.گویش گیلکی شرق گیلان اگر مادۀ ماضی به واکه ختم شود، فعل شناسه می

ساز برای ماضی ساده در ای است که به هنگام کاربرد عنصر منفیهماهنگی واکه ،مسئلۀ دیگر
 ، ne، niهای مختلف از بین صورت ،فعل ۀیعنی بسته به نوع واکۀ ماد ؛شودگویش گیلکی مشاهده می

 nuساز برای ماضی ساده فارسی تنها تکواژ /که تکواژ منفیشود. حال آنانتخاب میna.است / 
 

 نقلی                                         ماضی .2-2
که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تاکنون است دهندۀ کار یا وقوع عملی  که نشانفعلی ماضی نقلی 

ماضی به اضافۀ های باقی مانده است. در زبان فارسی، ماضی نقلی از صفت مفعولی فعل اصلی )ماده 
انوری  ر.ک.)شود ساخته می« ، است، ایم، اید، اَنداَم، ای»عین های مبه اضافۀ فعل »ه«(بیان حرکت

های در گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل(، ماضی نقلی از پیوستن شناسه (. 35: 1384
بودن ساختمان فعل،  شود. در صورت سادهعولی ساخته میخاص ماضی نقلی به صفت مف

آید. صفت کۀ ماده پیش از صفت مفعولی میماهنگ با واهای آوایی آن ه/ یا دیگر صورتbvپیشوند/
آید؛ به عنوان مثال، صرف / به وجود میeمفعولی در این گویش، از ترکیب مادۀ ماضی فعل به همراه /

    :«bugotənگفتن: »فعل 
 صرف فعل ماضی نقلی زویش زیلکی شرق زیلان                                           

  مفرد جمع

bugotə + im bugotə + am ل شخص  او 

bugotə + in bugotə + i دوم شخص 

bugotə + an bugotə + e سوم شخص 

های آوایی / یا دیگر صورتbvکردن فعل ماضی نقلی در گویش شرق گیلان، پیشوند / برای منفی  
شود؛ به زوده میهای آوایی آن، به آغاز فعل اف/ یا دیگر صورتnoشود و نشانۀ نفی/آن حذف می

 :«nogutən»نگفتن: »عنوان مثال، صرف فعل 
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 صرف فعل ماضی نقلی منفی زویش زیلکی شرق زیلان                                

  مفرد جمع

nogotə+im nogotə + am ل شخص  او 

nogotə + in nogotə + i دوم شخص 

nogotə + an nogotə + e سوم شخص 

ظ این صورت، تکیه بر روی هجای آخر قرار میدر هن   ط و  گیرد و نیز هنگامِ گام تلف  ظ مسل  تلف 
شود و به عنوان پسوند سازندۀ صفت مفعولی به خوبی شنیده نمی /ə/سریع یک گویندۀ بومی، واکۀ 

ل شخص جمع و سوم شخص جمع،  ،بسیار نامحسوس است گویی در صیغۀ دوم شخص مفرد، او 
ها تنها وجه تمایزی که با ماضی مطلق کند و در این صیغهطلق، نمود آوایی پیدا میشبیه به ماضی م

ل مادۀ فعل در ماضی مطلق است. شنیده می  شود، قرار گرفتن تکیه بر سر هجای او 

/ یا bvاگر ساختمان فعل ماضی نقلی، پیشوندی باشد برخلاف ساختمان فعل ساده، پیشوند/
شود؛ / میbvشود، بلکه پیشوند فعلی، جایگزین/آغاز فعل افزوده نمیهای آوایی آن به دیگر صورت

 «vigitənبرداشتن: »به عنوان مثال، صرف فعل 
 زویش زیلکی شرق زیلان صرف فعل ماضی نقلی پیشوندی

  مفرد جمع

vigitə + im vigitə + am ل شخص  او 

vigitə+in vigitə + i دوم شخص 

vigitə + an vigitə+e سوم شخص 

د افعال پیشوندی ماضی ساده، کردن افعال پیشوندی ماضی نقلی، درست همانن برای منفی   
آیند؛ به عنوان مثال، فعل گیرد که بعد از پیشوند فعلی می/ صورت میnvسازی با تکواژ / منفی

  :«vəgərdəsənبرنگشتن: »
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 صرف فعل ماضی نقلی پیشوندی منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

vinigitə + im vinigitə + am ل شخص  او 

vinigitə  + in vinigitə + i دوم شخص 

vinigitə + an vinigitə+e سوم شخص 

ب باشد، پیشوند / ،اگر ساختمان فعل ل همکرد میbvمرک  پیدا »آید؛ به عنوان مثال، فعل / در او 
 «  peidâ bogudənکردن:

 اضی نقلی مرکّب زویش زیلکی شرق زیلانصرف فعل م                             

  مفرد جمع

peidâ bogudə+im peidâ bogudə+am ل شخص  او 

Peidâ bogudə+in peidâ bogudə+i دوم شخص 

peidâ bogudə+an peidâ bogudə+e سوم شخص 

ب فعل ماضی نقلی در این گویش، عنصر منفی برای منفی / جانشین nvساز /کردن صورت مرک 
 :«pəidâ nogudənپیدا نکردن: »شود؛ به عنوان مثال، فعل / در همکرد میbvصریفی /پیشوند ت

 صرف فعل ماضی نقلی مرکّب منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

pəidâ nogudə+im pəidâ nogudə+am ل شخص  او 

pəidâ nogudə+in pəidâ nogudə+i دوم شخص 
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pəidâ nogudə+an pəidâ nogudə+ə صسوم شخ 

 
ی، ساخت فعل ماضی نقلی در گویش گیلکی ظ ماضی مطلق ادا  شرق گیلان به طور کل  همانند تلف 

شود و ساختی مشخص بر پایۀ صفت مفعولی همچون زبان فارسی دارد. دارا بودن پیشوند تصریفی می
/bv ب، از دیگر وجوه تمایز ماضی نقلی گویش شرق گیلان / در ساختمان ساده و همکرد در مرک 

که تکواژ منفی ساز است با / nvای تکواژ /)لاهیجان و سیاهکل( با فارسی است و نیز هماهنگی واکه
/ برای ساختن naچرا که در فارسی تنها از تکواژ منفی /؛رودمادۀ فعل نیز یک وجه تمایز به شمار می

 شود.ماضی نقلی منفی استفاده می
رود که از صفت مفعولی و یای خزر به کار میهای حاشیۀ درنوع خاصی از ماضی نقلی در گویش 

این نوع ماضی نقلی، در (. 8: 1391شکری و همکاران،  ر.ک.)شودحاصل می« daštən»صرف فعل مضارع 
به نحوی که صفت مفعولی  ،شودلاهیجان و سیاهکل مشاهده می هایبرخی نواحی شهرستان

بیان  darənو  darəm ،darə ،darim ،darinهای کمکی / به همراه فعلbvپیشوند/ باشده  ساخته
 «             dowdənپوشیدن: »شود؛ مثل فعل: می

 صرف ماضی نقلی باص زویش زیلکی شرق زیلان                                           

  مفرد جمع

dowdə darim dowdə darəm ل شخص  او 

dowdə darin dowdə dari م شخص  دو 

dowdə darən dowdə darə م شخص  سو 

صل می / منفیneکردن آن، پیشوند / برای منفی شود؛ به عنوان مثال، ساز، به ابتدای فعل کمکی مت 
 :«نپوشیدن»صرف فعل: 
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 صرف ماضی نقلی منفی باص زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

dowdə nədarim dowdə nədarəm ل شخص  او 

dowdə nədarin dowdə nədari دوم شخص 

dowdə nədarən dowdə nədarə سوم شخص 

 ماضی استمراری  .2-3
و تداوم در زمان گذشته است. در زبان فارسی، ماضی  دهندۀ تکرار فعل یا استمرار فعلی که نشان

ل ماضی مطلق جزء پیشین شود، بدین ترتیب که به ااستمراری از ماضی مطلق ساخته می « می»و 
گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل(، ماضی استمراری  (.49 :1384انوری،  ر.ک.)افزایند می

شود. تنها سوم شخص مفرد بدون های خاص استمراری  ساخته میماضی به همراه شناسه ۀاز ماد
 « xâsənخواستن:»شود؛ به عنوان مثال، صرف فعل: شناسه و به صورت مادۀ ماضی ظاهر می

 

 فعل ماضی استمراری زویش زیلکی شرق زیلان صرف                             

  مفرد جمع

xâsim xāsəm ل شخص  او 

xâsin xâsi دوم شخص 

xâsən xâs سوم شخص 

ل آن اضافه میnəساز /کردن این افعال، تکواژ منفی برای منفی شود؛ به / به عنوان پیشوند به او 
 «:nəxâsənنخواستن: »عنوان مثال، صرف فعل 
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 ستمراری منفی زویش زیلکی شرق زیلانصرف فعل ماضی ا

  مفرد جمع

nəxâsim nəxâsəm ل شخص  او 

nəxâsin nəxâsi دوم شخص 

nəxâsən nəxə سوم شخص 

حالت منفی این نوع افعال، ساختاری شبیه به ساختار منفی افعال ماضی مطلق دارند و تنها وجه 
ظ است. در ماضتمایز آن /  نفی در ابتدای nتکیه بر روی / ،ی سادهها در جایگاه تکیه به هنگام تلف 

 .گیردکلمه در هجای آغازین و در ماضی استمراری بر روی هجای پایانی قرار می
شوند. تنها وجه تمایز در افعال پیشوندی نیز در ماضی استمراری همانند افعال ساده صرف می

س از پیشوند فعلی قرار / پnəساز /است که در افعال پیشوندی عنصر منفیآن صرف صورت منفی 
« vənəgərdənəmگردم: برنمی»که به «vəgərdənəmگردم: برمی»فعل  ،به عنوان  مثال ؛گیردمی

 شود.می تبدیل
ب باشد، برای صرف آن ،اگر ساختمان فعل شود؛ به همکرد به صورت فعل ساده صرف می ،مرک 

 :«dərs xondənدرس خواندن: »عنوان مثال، صرف فعل 
 صرف فعل ماضی استمراری مرکّب زویش زیلکی                                        

  مفرد جمع

dərs xondim dərs xondəm ل شخص  او 

dərs xondin dərs xondi دوم شخص 

dərs xondən dərs xond سوم شخص 

عنوان مثال، شود؛ به ر ابتدای همکرد استفاده مید /nu/کردن این ساختار، از پیشوند  برای منفی
 :«dərs nuxondənدرس نخواندن: »فعل 
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 صرف فعل ماضی استمراری مرکّب منفی زویش زیلکی

  مفرد جمع

dərs nuxondim dərs nuxondəm ل شخص  او 

dərs nuxondin dərs nuxondi دوم شخص 

dərs nuxondən dərs nuxond سوم شخص 

/ وجود دارد، در حالی که ماضی miدر ماضی استمراری زبان فارسی، پیشوند تصریفی /
فاقد پیشوند تصریفی است. در نتیجه برای این  ،در گویش گیلکی لاهیجان و سیاهکلاستمراری 

یی، واژگانی و ساختاری قائل توان تفاوت آواساختار میان گیلکی لاهیجان و سیاهکل و فارسی می
 شد. 

 ،nə، niیعنی  ،های آوایی آنصورت / یا دیگرnaبرای منفی کردن ماضی استمراری، نشانۀ نفی/

no، nu گیرد؛ به عنوان مثال:در آغاز فعل قرار می 
                                                                                                                         donəstəmدانستم:  می  →  nodonəstəm       دانستم: نمی             
ب منفی باشد، نشانۀ نفی / ،اگر فعل -های آوایی آن قبل از همکرد قرار می/ یا دیگر صورتnaمرک 

 گیرد؛ به عنوان مثال: 

 زدم تلنگر می   tungulu  nizayimə  →  tungulu  zayiməزدم   تلنگر نمی          

کار ا و خواست و آرزو نیز بهم تمن  در گویش گیلکی لاهیجان و سیاهکل، ماضی استمراری در مفهو
 رود؛ به عنوان مثال:می

                       agər diruz marə dəi,xandə gudi :خندیدیدیدی، میاگر دیروز مرا می            

 ماضی بعید .2-4
 دهندۀ عملی است که در گذشته دور پیش از فعل دیگری تحقق یافته باشد. در زبان فعلی که نشان

لق فعل معین و ماضی مط« ـه» ۀعل اصلی )ماده ماضی به اضاففارسی، ماضی بعید از صفت مفعولی ف
. در گویش گیلکی لاهیجان و سیاهکل، ماضی بعید از (51: 1384انوری، ر.ک.)شودساخته می« بودن»



  53    بررسی ساخت فعل ماضی در گويش گيلکی شرق گيلان...
 

 

(  (boa:n»bon, bin, bim, bo, bi, bomبودن: » صفت مفعولی فعل اصلی و صرف ماضی فعل
های آوایی آن، هماهنگ با صورت/ یا دیگر baبودن فعل، پیشوند/ شود. در صورت سادهه میساخت

          :«isanایستادن: »گیرد؛ به عنوان مثال، صرف فعل فعل پیش از صفت مفعولی قرار می ۀکۀ مادوا
 صرف فعل ماضی بعید زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

isâ bim isâ bam ل شخص  او 

isâ bin isā bi دوم شخص 

isâ bon isâ bo سوم شخص 

شود؛ به عنوان / میbv/ جایگزین / nvکردن فعل ماضی بعید با ساختار ساده، پیشوند/ برای منفی
  :«šoa:nرفتن: »مثال، فعل 

 صرف فعل ماضی بعید منفی زویش زیلکی شرق زیلان                                     

  مفرد جمع

nošo bim nošo bom ل شخص  او 

nošo bin nošo bi دوم شخص 

nošo bon nošo bo سوم شخص 

به آغاز صفت  ساده، پیشوند تصریفی یخلاف ساختمان فعل پیشوندي باشد، بر ،اگر ساختمان فعل
 :«vigitənبرداشتن: »شود؛ به عنوان مثال، شود و پیشوند فعلی جایگزین آن میمفعولی افزوده نمی
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 ل ماضی بعید پیشوندی زویش زیلکی شرق زیلانصرف فع

  مفرد جمع

vigitə bim vigitə bom ل شخص  او 

vigitə bin vigitə bi دوم شخص 

vigitə bon vigitə bo سوم شخص 

گیرند.به عنوان / پس از از پیشوند فعل قرار میnvکردن افعال پیشوندی ماضی بعید، / برای منفی
  :«vinigitənبرنداشتن: »مثال، فعل 

 شرق زیلان صرف فعل ماضی بعید پیشوندی منفی زویش زیلکی

  مفرد جمع

vinigitə bim vinigitə bom ل شخص  او 

vinigitə bin vinigitə bi دوم شخص 

vinigitə bon vinigitə bo سوم شخص 

ب باشد، پیشوند / ،اگر ساختمان فعل ان گیرد؛ به عنو/ پیش از صفت مفعولی قرار میbvمرک 
 :«pəidâ godənپیدا کردن: »مثال، فعل 
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 صرف فعل بعید مرکّب زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

pəidâ bogudə bim pəidâ bogudə bom ل شخص  او 

pəidâ bogudə bin pəidâ bogudə bi دوم شخص 

pəidâ bogudə bon pəidâ bogudə bo سوم شخص 

 
ب منفی باشد، پیشوند ،اگر فعل پیدا »شود؛ به عنوان مثال، فعل/ میnv/ جایگزین /bv/ مرک 

  :«pəidâ nogudənنکردن: 
 صرف فعل ماضی بعید مرکّب منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

pəidâ nogudə bim pəidâ nogudə bom ل شخص  او 

pəidâ nogudə bin pəidâ nogudə bi دوم شخص 

pəidâ nogudə bon pəidâ nogudə bo وم شخصس 

نیز به کار  اتمن   در گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل(، ماضی بعید برای بیان شرط و
 رود.می

 دادم:اگر کتابت را پیدا کرده بودم به تو می

agər ti kitabə  pəida bogodə bom tara hadana bom                               

در گویش گیلکی شرق گیلان  امافاقد پیشوند تصریفی است  ماضی بعید ،در ساختار زبان فارسی
/ است. بنابراین میان ماضی بعید در bvدارای پیشوند تصریفی / ،)لاهیجان و سیاهکل( ماضی بعید

 شود.هایی دیده میزبان فارسی و گویش گیلکی از لحاظ ساختار، واژگانی و آوایی تفاوت
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 ماضی ملمو  )ناتمام(  .2-5
ساخته شده است و « داشتن»ماضی مطلق  وماضی استمراری  ازسی، ماضی ملموس در زبان فار

ها، فعل معین در ماضی ملموس پیش از فعل اصلی بر خلاف ماضی نقلی و بعید و التزامی و جز آن
ماضی  (.56: 1384انوری،  ر.ک.)شوندیعنی هم فعل معین و هم فعل اصلی صرف می ؛آید و هر دو فعلمی

عکس زبان فارسی است و علاوه بر  یش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل( برملموس در گو
« داشتن»برای معادل فعل در این گویش،های واژگانی و آوایی، تفاوت دستوری نیز دارند. تفاوت
گیرد و عکس زبان فارسی، پس از فعل اصلی قرار می شود که براستفاده می« dəbon»از فعل  ،فارسی

ماضی و گاهی به صورت صفت  ۀبه صورت ماد شود. گاهی فعل اصلیصلی صرف میتنها فعل ا
های فردی مربوط های گونهفاوتها تا حدودی به تشود که گزینش هریک از آنمفعولی ظاهر می

 :« gozarândə dəbom:گذراندندداشتند می»شود؛ به عنوان مثال، فعل  می
 صرف فعل ماضی ملمو  زویش زیلکی شرق زیلان                                        

  مفرد جمع

gozarândə dəbim gozarândə dəbom ل شخص  او 

gozarândə dəbin gozarândə dəbi دوم شخص 

gozarândə dəbon gozarândə dəbo سوم شخص 

/ در de/ بعد از /neکردن ماضی ملموس فعل با ساختمان ساده، نشانۀ نفی / برای منفی
/debonنوشتند: داشتند نمی»گیرد؛ به عنوان مثال، فعل / قرار میnivištə dəbon»: 

 صرف فعل ماضی ملمو  منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

nivištə dənə bim nivištə dənə bom ل شخص  او 

nivištə dənə bin nivištə dənə bi دوم شخص 
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nivištə dənə bon nivištə dənə bo سوم شخص 

تنها  باید گفت که  پذیردهای افعال ساده صورت میبا شیوه و شناسهکه در مورد افعال پیشوندی 
استفاده از صفت مفعولی برای صرف ماضی مستمر است؛ به عنوان مثال، صرف فعل  ها، آن وجه تمایز

 :«vigitə dəbonداشتند: داشتند برمی»

 صرف فعل ملمو  پیشوندی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد عجم

vigitə dəbim vigitə dəbom ل شخص  او 

vigitə dəbim vigitə dəbi دوم شخص 

vigitə dəbon vigitə dəbo سوم شخص 

 ؛/ استdəbon/ در /dبعد از // nصورت منفی فعل پیشوندی در ماضی مستمر، از قرار گرفتن /
 vinigitə داشتند:تند برنمیداش»؛ به عنوان مثال، فعل است یعنی شبیه فعل دارای ساختمان ساده

dəbon   :» 

 صرف فعل ملمو  پیشوندی منفی زویش زیلکی شرق زیلان                                  

  مفرد جمع

vigitə dənəbim vigitə dənəbom ل شخص  او 

vigitə dənəbim vigitə dənəbi دوم شخص 

vigitə dənəbon vigitə dənəbo سوم شخص 

ماضی به ۀ یعنی ماد ؛شوندب نیز به همان صورت افعال ساده ماضی مستمر  ساخته میافعال مرک  
 :«pəidâ bogodənپیدا کردند: »مانند فعل  ،/dəbonشدۀ فعل ساده / های صرفهمراه صورت
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 صرف فعل ملمو  مرکّب زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

pəidâ gudə dəbim pəidâ gudə dəbom ل شخص  او 

pəidâ gudə dəbin pəidâ gudə dəbi دوم شخص 

pəidâ gudə dəbon pəidâ gudə dəbo سوم شخص 

/ بعد از nəیعنی/ ؛شودبرای منفی کردن این افعال، دقیقاً همانند فعل ساده و پیشوندی عمل می
/də/ در /dəbonگیرد./ قرار می 

 صرف فعل ملمو  مرکّب منفی زویش زیلکی شرق زیلان

  مفرد جمع

pəidâ gudə dənəbim pəidâ gudə dənəbom ل شخص  او 

pəidâ gudə dənəbin pəidâ gudə dənəbi دوم شخص 

pəidâ gudə dənəbon pəidâ gudə dənəbo سوم شخص 

                   

 زیرینتیجه.3
ها ها و صفتفعل در گویش گیلکی شرق گیلان همانند فارسی بر دو پایۀ ماضی و مضارع و برخی اسم

ۀبه ما/ ânپسوند / ،سببی ۀبرای ساخت ماد  در زبان فارسی ساخته شده است.  ولی  چسبدماضی می د 
 فقط تفاوت و شود/  ظاهر میanدر گویش گیلکی شرق گیلان )لاهیجان و سیاهکل( به صورت /

نیز پیشوندهای فعلی و نیز پیشوندهای تصریفی  دراین گویش شود. ها دیده میآوایی میان آن
 . داردهای ساختاری و آوایی با زبان فارسی  تفاوت
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که در فارسی و گیلکی تعدادشان محدود است و  استها ساختمان شناسه ،اجزای دیگر فعلاز 
ها هنگام اتصال به این شناسههایی آوایی وجود دارد و برخی از تفاوت ،در دو گونه هامیان این شناسه

ها دچار فعل به واکه ختم شود این شناسه ۀهنگامی که ماد   عنوان مثال،یابند؛ به  می تغییراتی ،فعل ۀماد  
 شوند.تغییرات آوایی می

وجوه فعل در گویش گیلکی شرق گیلان و زبان فارسی این نتایج حاصل شد: در وجه  با بررسی
 ماضی وجود دارد ۀ/ پیش از ماد  bvپیشوند تصریفی / ه،برای ماضی ساد ،اخباری گیلکی شرق گیلان

ها را بیان های ساختاری آنوتتفاوجود ندارد و همین امر این پیشوند در زبان فارسی  در حالی که
ها بسیار  های آوایی میان آنفعلی و تفاوت ۀریشه و ماد   تفاوت واژگانی میان ،کند. در این گونه می

/ در bvریفی /مشهود است. در این وجه برای ماضی نقلی نیز همچون ماضی ساده، وجود پیشوند تص
ب گویش گیلکی شرق گیلان در مقابل وجود پیشوند برای  نداشتن ساخت ساده و یا در همکرد فعل مرک 

شود. در زبان گیلکی شرق گیلان یک نوع خاص ماضی نقلی تفاوتی ساختاری محسوب می ،این نمود
صورت  فعولی +گونه است: صفت موجود دارد که خاص  گویشوران این گویش است و ساختار آن این

چنین ساختاری در زبان فارسی وجود ندارد.  .dari, darəm/ + یکی از افعال کمکی bvتصریفی /
شود. های ساختاری دیده میمیان ماضی بعید در زبان فارسی با گویش گیلکی شرق گیلان تفاوت

فی در زبان ماضی بعید در گویش گیلکی دارای پیشوند تصریفی است در صورتی که این پیشوند تصری
ها از صفت تنها یک شباهت دارند و آن این است که در هر دوی آن ،شود. این دوفارسی دیده نمی

زبان فارسی و گویش گیلکی  درد. میان ماضی مستمر وشمی استفاده« bo:n»مفعولی+ فعل بودن 
آید ولی در صلی میکه در فارسی ابتدا فعل معین  سپس فعل ا معنابه این ؛شودتفاوت دستوری دیده می

تنها فعل معین  ،این است که در گویش گیلکی راین ساختار معکوس است. تفاوت دیگگویش گیلکی 
ا در زبان فارسیصرف می  شوند.فعل اصلی صرف میهم فعل معین و هم  ،شود ام 
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